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 شماره 7972

اســفند 1399 خبــری در  تاریــخ 20  در 
حــوزه کتــاب منتشــر شــد بــا ایــن عنــوان: 
»اســام گرایی رفع توقیف شــد.« تیتری که 
حکایت از رفع توقیــف کتاب بحث برانگیز 
»اسام گرایی« می کرد. در ادامه خبر آمده 
بود: »در حالی چاپ دوم کتاب اسام گرایی 
نوشته ارنست نولته با ترجمه مهدی تدینی 
منتشــر شــده که جلوی توزیع چــاپ اولش 
گرفته شده بود. به گفته مترجم، این کتاب 
در بــازار ســیاه بــا قیمــت نجومــی فروخته 
می شــد...« کتــاب »اســام گرایی؛ ســومین 
جنبش مقاومت رادیکال« نوشــته ارنست 
نولته که در شــهریورماه 1399 در انتشارات 
ثالث منتشر شده بود، مدت کوتاهی بعد از 
چاپ اولیه، از سطح بازار کتاب جمع آوری 
شــد و به گفتــه مترجم بــه ناشــرش اجازه 
توزیع داده نشــد. طبق معمــول این کتاب 
هم از بازار ســیاه ســر در آورد کــه با واکنش 
مترجمش همراه شــد. او نوشت: »این هم 
از نتایج توقیف یک کتاب! بازار سیاه شنیده 
بودیــم، امــا نه دیگــه آن قــدر ســیاه! کتاب 
»اسام گرایی« نولته را قیمت زده اند یک و 
نیم میلیون! قیمت پشت جلد آن ۷۵ هزار 
تومنه... اما پس از کش وقوس های فراوان، 
ناشر کتاب اعام کرد چاپ دوم آن در ۴۷۶ 
صفحــه و با قیمت ۸۷ هزار تومان منتشــر 

شده است...
مهدی تدینی همچنین نوشــته اســت: 
»خوش تریــن پایان ممکن بــرای ماجرای 
کتــاب »اســام گرایی« اثــر ارزشــمند نولته 
رقم خورد. کتاب ســرانجام پس از ۸، 9 ماه 
رایزنی اجازه انتشار یافت. خوشبختانه هیچ 
تغییــر و هیچ جرح  و تعدیلــی نیز بر کتاب 
اعمــال نشــده و فقــط دو صفحــه به عنوان 
»یادداشــت ناشــر« به کتــاب افزوده شــده 
اســت... تجربه ای که می رفت به تجربه ای 
تلــخ تبدیل شــود، بــه تجربه ای ارزشــمند 
بــرای همه مــا تبدیل شــد. لازم می دانم از 
همــه دوســتانی که ایــن کتــاب را فراموش 
تشــکر  کردنــد،  حمایــت  آن  از  و  نکردنــد 
کنــم. برایــم عجیب بــود که از شش گوشــه 
دنیا هموطنان عزیــز به من پیام می دادند 
و ســراغ ایــن کتــاب را می گرفتنــد. از اهالی 
نشــر، اهل قلم و فرهیختگانی که به اشکال 
قدردانــی  بودنــد،  کتــاب  پیگیــر  مختلــف 
می کنم؛ امــا در این میــان بی اغراق، بیش 
از همــه از جنــاب دکتر صدرالدینــی، مدیر 
محتــرم اداره کتــاب )وقــت( سپاســگزارم. 
بارها با اداره کتاب جلســه داشــتم و انصافاً 
جــز همدلــی چیزی ندیــدم؛ امــا چیزی که 
بسیار بیشــتر خوشحال و امیدوارم می کند، 
این است که نشانه ای از فرهنگ مدارا بروز 

کرد که امیدوارم دامن بگستراند.«

چرا کتاب »اســام گرایی« تــا این اندازه 
آیــا موضــوع  اســت؟  بــوده  بحث برانگیــز 
مناقشــه برانگیزی در کتــاب مطــرح شــده 
است؟ در این نوشتار قصد داریم به نکاتی 
دربــاره ایــن کتــاب و وضعیت ممیــزی آن 

بپردازیم.
1. نولتــه در ایــن کتــاب تــاش دارد تــا 
اسام گرایی را در کنار بلشویسم و فاشیسم، 
ســومین جنبش مقاومتی معرفــی کند که 
در برابر مدرنیته به ســتیزه پرداخته اســت. 
او می کوشــد جنبش های مقاومت اسامی 
از عصــر انحطــاط امپراطــوری عثمانــی تا 
ملی گرایــی عربــی و وقوع انقاب اســامی 
و ظهــور القاعده را در بســتری از مناســبات 

جهانی تحلیل نماید.
ارنســت نولته )1923- 2016( پژوهشگر 
آلمانی تاریخ  و فلســفه اســت کــه به عنوان 
یک فاشیســم پژوه شناخته می شود. عمده 
آثار او به پرسش درباره نازیسم و کمونیسم 
جنــگ  از  بعــد  سیاســی  جنبش هــای  و 
جهانی اول می پــردازد. یکی از متأخرترین 
پژوهش های نولته که در سال 2009 منتشر 
شــده کتــاب »اســام گرایی« اســت. تمرکز 
نولتــه در این اثــر بر جنبش های اســام گرا 
و مفهــوم فاشیســم اســامی اســت. نولته، 
اســام گرایی را بعد از نازیســم و کمونیسم 
شــکل سومی از فاشیســم می داند. در واقع 
نولته نظریه پردازی است که ایده فاشیسم 
اســامی را احیــا کــرده اســت. محمدرضــا 
و  فاشیســم  یادداشــت  در  نیــز  نیکفــر 
اسامیســم که به مناسبت درگذشت نولته 
نوشته شده در مورد ایده اسام گرایی نولته 
چنین می نویسد: »اسامیسم یک جنبش 
اصیل ریشه دار در قرن بیستم است؛ قرنی 
کــه دو جنبــش رادیــکال دیگر تاریــخ آن را 
رقــم می زنــد: سوسیالیســم و فاشیســم. از 
ایــن نظر اســت کــه در عنــوان کتــاب نولته 
از اسامیســم به عنــوان جنبــش مقاومــت 
ســوم نام بــرده می شــود. منظــور نولتــه از 
مقاومــت، تمامیت خواهــی اســت، تاش 
بــرای دســتیابی به همه چیز اســت، آن هم 
با ارزش گذاری مطلق روی یک چیز: ارزش 
مطلق کار زنده در مارکسیسم، خودفرمانی 
دولت جنگی در فاشیسم و تسلیم در برابر 

اراده الهی در اسام.«
کتــاب  در  نولتــه  مشــخص  به طــور 
اســام  از  قرائت هایــی  »اســام گرایی« 
)هرچنــد دیــن اســام نیــز از نظــر او یــک 
مــورد  را  اســت(  کامــل  تمامیت خواهــی 
بررســی قــرار می دهــد که بــه اســام گرایی 
منجــر می شــوند. نقطه عزیمــت پژوهش 
آزاد  لیبــرال/  جهــان  گرفتــن  مفــروض  او 
جملــه  از  آن  بــه  واکنشــی  ســویه های  و 
اسام گرایی است. از پی آن انقاب اسامی 
ایــران یکی از مصادیق اســام گرایی عنوان 
می شــود. گستره پژوهش نولته، تا تحرکات 

اســام گرایانه دهه اول قرن بیست و یکم و 
ماجرای یازده سپتامبر ادامه می یابد. یازده 
ســپتامبر و اســامه بن لادن برای او شاهدی 
اســام گرایی  معرفــی  جهــت  در  اســت 

به عنوان سومین جنبش رادیکال.
طــرح موضــوع پژوهشــی نولتــه، یعنی 
اســام گرایی، مقــارن بــا دهــه ای اســت که 
جهان اسام و مسلمانان به عنوان خطری 
بــرای غرب به رهبــری امریکا مطرح شــد. 
این بار به جای اردوگاه سرخ و کمونیست ها، 
مســلمانان به عنوان  »دیگری« جهان آزاد 
تعریف می شــوند. پــس از 2001 و ماجرای 
یازده ســپتامبر کشورهای اســامی از طرف 
امریــکا مــورد اتهام قــرار گرفتنــد. امریکا با 
همراهی ناتو به عراق و افغانســتان حمله 
کرد و در این حمات صدها هزار مسلمان 
دیدنــد.  آســیب  نفــر  میلیون هــا  و  کشــته 
مسلمان هراســی و نفــرت در تریبون هــای 
سیاســی و تبلیغاتی به هسته مرکزی گفتار 
غرب تبدیل شــد. بهانه جــورج بوش برای 
حمله به خاورمیانه، جنگ با »اسام گرایان 
فاشیست« بود. صدام ، کسی که جهان آزاد 
برای او راکتور هســته ای نیز ســاخته بود و تا 
مرز تبدیل به قــدرت اتمی پیش رفته بود، 
به یک باره جزو اسام گرایان فاشیست شد.

در دو دهه گذشــته امواج اسام ســتیزی 
در بخش هــای گوناگونــی از جهــان شــکل 
گرفته است. افزون بر امریکا، امروزه در اروپا 
احزاب راست افراطی بسیار بر آتش نفرت 
از مســلمانان می دمند. روزبه روز بر قدرت 
ایــن احــزاب افزوده می شــود. بــرای نمونه 
در آلمــان »حــزب جایگزین بــرای آلمان« 
مســلمانان را تهدیدی برای جامعه آلمان 
می دانند. مقابله و ممنوعیت با ارزش ها و 
هنجارهای اسامی در سراسر اروپا گسترش 
پیــدا کــرده اســت. ممنوعیت برقع پوشــی 
یکــی از مصادیــق بارز آن اســت. همچنین 
حتی کشــورهای آســیایی و آفریقایی هم از 
این موج اسام ســتیزی در امان نمانده اند.
همچنیــن همه ایــن تحــولات بی ارتباط با 
معرفی اسام به عنوان جنبشی فاشیستی 

نیست.
2. مهدی تدینی مترجم آثار آلمانی زبان 
در حــوزه تاریــخ و علــوم اجتماعی اســت. 
او طــی چند ســال گذشــته حــدود 10 کتاب 
ترجمــه کرده اســت؛ کتاب هایــی در تبیین 
فاشیســم، هولوکاســت و جمهوری وایمار، 
توتالیتاریسم از آرنت و چند کتاب از نولته و 
درباره نولته از ترجمه های تدینی اســت. او 
برای ترجمه کتاب ارنست نولته، »سیمای 
یک تاریخ اندیش« در سی وششــمین دوره 
جایــزه کتــاب ســال به عنــوان اثــر شایســته 
تقدیــر شــناخته شــد. همانگونــه کــه خــود 
تدینــی اذعــان دارد، بیــن اندیشــه آرنت و 
آثار نولتــه قرابت های فکــری زیادی وجود 
دارد. هــم آرنــت و هــم نولتــه در تحلیــل 

خــود از نظام هــای توتالیتــر بــه زمینه های 
ســازوکارهای  و  عملکــرد  شــکل گیری، 
ایــن نظام هــا از منظــر متفکرانــی لیبــرال 
می پردازنــد؛ بنابرایــن در ترجمــه کارهــای 

مترجم همواره وحدتی وجود دارد.
3. انتشــار خبر مربوط بــه رفع توقیف 
کتاب »اسام گرایی« پرسش ها، مسائل و 
ابهامــات بســیاری را پدید آورده اســت. با 
توجه بــه تکرار چنیــن اتفاقاتی )همچون 
ماجرایــی کــه بــرای کتــاب »چــرا ملت ها 
شکســت می خورنــد« اثــر عجــم اوغلو یا 
کتاب »انسان خردمند« یووال نوح هراری 
پیش آمــد( ســؤالاتی مطرح اســت که بد 
نیست به آنها بپردازیم. چرا کتاب پس از 
انتشار توقیف شــد؟ و چرا به قول مترجم 
پــس از مدتــی »رایزنی« بــدون هیچ گونه 
جرح  و تعدیلی و تنها با افزودن یادداشت 
ناشــر مجــوز انتشــار مجــدد گرفــت؟ آیــا 
کتاب هــا پیــش از انتشــار مــورد ارزیابــی و 

ممیــزی قــرار نمی گیرند؟ چگونــه کتابی 
پــس از ســه روز حضــور در بــازار، توقیــف 
شــده و سر از بازار ســیاه در می آورد؟ دفتر 
توســعه کتــاب و کتابخوانی وزارت ارشــاد 
ســابق به عنــوان متولــی ممیــزی پــس از 
متوجــه  به یک بــاره  کتــاب  اولیــه  انتشــار 
محتوای اثر شــده اســت؟ و سرانجام، این 
کش وقوس ها به چه منظوری بوده است؟
روی ســخن بــا مدیریت دفتر توســعه 
کتاب و کتابخوانی وزارت ارشــاد به عنوان 
ممیــزی  و  محتوایــی  بررســی  متولــی 
کتاب ها است. در چند سال گذشته تعداد 
زیــادی رمان و کتاب نظری منتشــر شــده 
که موضــوع آنهــا نظام های فاشیســتی و 
کمونیستی اســت. چنین به نظر می رسد 
تعداد این کتاب ها در حوزه های مختلف 
ادبیات، تاریخ، علوم اجتماعی و سیاسی 
و حتــی کــودک و نوجــوان چنان پرشــمار 
جریانــی  ظهــور  از  می تــوان  کــه  اســت 

ســخن  کتــاب  نشــر  حــوزه  در  قدرتمنــد 
گفــت. ایــن کتاب ها قصد دارنــد به نوعی 
بیــن وضعیت ایران کنونــی و آن نظام ها 
کننــد.  برقــرار  مشــابهت  و  هماننــدی 
کتاب هــای این جریان با رویکردی لیبرال 
بــه ســایر نظام هــای سیاســی می نگرنــد. 
طــرد  و  امریکایــی  ارزش هــای  از  دفــاع 
عناصــر فرهنگی و سیاســی دیگر ملت ها 
بــر محتــوای بســیاری از ایــن آثــار حاکــم 
است. آشکار است که ناشران قدرتمندی 
در انتشار این کتاب ها و ترویج این جریان 

نقش مؤثری ایفا می کنند.
اکنون ســؤال این اســت که آیا متولیان 
بررســی محتــوای کتاب هــا متوجه حضور 
نشــر  فضــای  در  جریــان  ایــن  پرطنیــن 
هســتند؟ دربــاره این کتاب خــاص یعنی 
مقدمــه  محتــوا،  آیــا  »اســام گرایی«، 
مترجــم و طــرح جلد آن همگی مســئول 
ارزیابی را بــه این نتیجه رهنمون نکرد که 
ایــن کتــاب یکــی از مصادیق ایــن جریان 
اســت؟ در نگاه نخســت طرح جلد کتاب 
نمایانگــر درک ناشــر از کتــاب اســت. این 
طرح در نســخه اصلی کتــاب وجود ندارد 
و بــه انتخــاب ناشــر روی جلد قــرار گرفته 
اســت. این طرح نقاشی یک زن مسلمان 
اســت.  کاشنیکف به دســت  برقع پــوشِ 
کلیشه ای ساده و ابتدایی که شب و روز در 
تبلیغات علیه مســلمانان به کار می رود. 
اســام و خشــونت در کنار هم. آیا به واقع 
مســئولان وقت وزارت ارشــاد از درک این 
تصویــر ســاده عاجــز بودند؟ بســیار جای 
تعجــب دارد کــه پذیــرش چنیــن طــرح 
جلــدی را حمل بر ناآگاهی دفتر توســعه 

کتاب و کتابخوانی کرد.
تکلیــف محتوای کتاب هم کم و بیش 
روشــن اســت. در تفســیر نولتــه مفهــوم 
هم معنــی  )اسامیســم(  اســام گرایی 

ایدئولوژی جهان آزاد و جعل فاشیسم اسلامی

قدرتنمایی موج جدید منتقدان سرمایه داری

خوش ترین پایان ممکن برای ماجرای کتاب »اسلام گرایی« 
 اثر ارزشمند نولته رقم خورد. کتاب سرانجام پس از

 8، 9 ماه رایزنی اجازه انتشار یافت. خوشبختانه هیچ تغییر 
و هیچ جرح  و تعدیلی نیز بر کتاب اعمال نشده و فقط دو 
صفحه به عنوان »یادداشت ناشر« به کتاب افزوده شده 

است... تجربه ای که می رفت به تجربه ای تلخ تبدیل شود، 
به تجربه ای ارزشمند برای همه ما تبدیل شد. لازم می دانم 

از همه دوستانی که این کتاب را فراموش نکردند و از آن 
حمایت کردند، تشکر کنم

نگاهی به روند صدور مجوز به یک کتاب خاص

مهدی سلیمانی

منتقــدان ســرمایه داری در تیپ هــای 
گوناگــون در برابــر بت نوســازی مارشــالی 
نقش آفرینــی کرده انــد. آنهــا ترجمــه آثار 
جریان منتقد جهانی را به عنوان مأموریت 

اول و پرکارکرد خود تعریف کرده اند.
جهانــی  جریــان  نظــری  رویکردهــای 
فروپاشــی  از  پــس  ســرمایه داری  منتقــد 
شــوروی، ترکیــب تــازه ای یافته انــد؛ البتــه 
جریان چپ پس از جنبش 19۶۸ فرانســه 
بازســازی  و  اساســی  بازاندیشــی  بــه  نیــز 
بنیادیــن خود دســت زده  بــود، امــا این بار 
بــودن  طبیعــی   نقــد  اساســی،  مســأله 
شــکل گیری ســرمایه داری به عنوان نتیجه 
ســیر طبیعی تکامــل تاریخ قرار داده شــد 
و ظهــور آن به عنــوان انحرافــی در تاریــخ 
قلمــداد شــد. همچنیــن ایــن جریــان بــا 
نقــد مارکــس به  دلیــل توجه بیــش  از حد 
بــه اقتصــاد، امر سیاســی و فرهنگــی را در 
تحلیل هایش اولویت بخشید.چندی است 
ناشــران حوزه علوم اجتماعی ایران نیز به  
ســمت آثــار اندیشــمندانی ماننــد هانری 
لوفور، آلن بدیو، دیوید هاروی، ژاک رانسیر، 
میگل ابنســور، اســاوی ژیژک، آلن تورن، 
هنــری هلــر و آگامبن تمایل پیــدا کرده اند 
و آثارشــان را ترجمه و تحلیــل می کنند. با 
توجه به تاریخ سیاســی احزاب چپ گرا در 
ایران، از آنجا که چنین آثاری مخاطب عام 
ندارند، می توان گفت چاپ این آثار اهداف 
گســترده تری را دنبــال می کنــد: تربیــت و 
تقویت نیروهای نظریه پرداز در دانشگاه ها، 
تغییر فضای گفتمان روشــنفکری ایرانی، 
تأثیرگــذاری غیرمســتقیم بــر سیاســت و 
اعمــال نفــوذ و جهت دهــی بــه قــدرت از 
طریــق نهــاد علــم. همچنیــن از عوامــل 
مطرح  شــدن چنین جریان هایی، گفتمان 

اســامی  بــر سیاســت جمهــوری  حاکــم 
ایران، بخصوص از دهه ۷0 به بعد اســت. 
عجیب نیســت کــه برنامه ریزی توســعه و 
تعدیل ساختاری نئولیبرال، جهت متضاد 
خــود را ایجاد  کند و اجرای بی محابا و البته 
ناقــص، چهارچوب هــای نظــری ناقــد را 
معنادار  ســازد و با مصداق ســازی خویش 
توضیح سیســتماتیک آنها را معنا  بخشد.  
البتــه راه انــدازی جریــان فکــری به  کمک 
انتشــار زنجیره ای کتاب در ایــران، پیوندی 
ناگسستنی با وضعیت اجتماعی، سیاسی 
کــه  به گونــه ای  دارد،  ایــران  اقتصــادی  و 
می توان گفت هر زمان که فاصله طبقاتی، 
جامعــه  فرودســت  نیروهــای  بــه  فشــار 
بیشــتر  اقتصــادی  تعدیل ســازی های  و 
می  شود، انتشار کتاب های چپ و استقبال 
از آنهــا بــه  صــورت چشــمگیری افزایــش 
می یابد. عناصر انتقادی موجود در اندیشه 
چپ باعث می شــود بســیاری از منتقدان 
ســرمایه داری بی ســر داخلــی، به اندیشــه 
چپ به چشــم بسترســاز و ابزاری مناسب 

برای نقد سرمایه داری نظر کنند. 
از ســوی دیگر اقبــال به کتاب های چپ 
شــاید به نوعــی واکنــش به فضــای غالب 
آکادمیک کشــور نیز باشد. زمانی که بیشتر 
مباحث درســی به موضوعاتی در پارادایم 
پوزیتیویســتی خــام و اســتاندارد محــدود 
می شــود کــه درون مایــه ای محافظــه کار و 
راست گرا و سرمایه مدار دارند، دانشجویان 
علمــی،  یــا  روشــنفکرانه  انگیزه هــای  بــا 
برای شکســتن ایــن فضــای تک قطبی به 
مطالعــات خــارج از این چهارچــوب روی 

می آورند.
ایــن علــل و زمینه هــا ســبب شــده اند 
کتاب هــای تئوریــک مارکس، شــارحان او، 

نئومارکسیســت ها و جریان هــای تاریخــی  
اجتماعــی مارکسیســت و سوسیالیســت، 
در ویتریــن خیابــان انقــاب و نشــرهایی 
ماننــد ققنــوس، ثالث، شــیرازه کتــاب ما، 
پرســو،  طایــه  آگاه،  گوتنبــرگ،  اختــران، 
و  لاهیتــا  گل آذیــن،  پارســه،  تیســا،  ژرف، 
فــردوس حضــور پررنگــی داشــته باشــند. 
شــاید مرور برخی عنوان ها که ســاح خود 
را مســتقیم یا غیرمســتقیم به  سمت این 
بت بزرگ نشــانه رفته اند، خالــی از لطف 
نباشد: مانیفست ضدسرمایه داری، بحران 
بی پایــان، بحــران: نقــد اقتصــاد سیاســی 
سرمایه داری، در انکار نئولیبرالیسم، منطق 
جنون آســای ســرمایه داری جهانــی، علیه 
اخاذی مضاعف، ســیاره زاغه ها، زمســتان 
امپریالیســم  ســرمایه داری،  طولانــی  داغ 
جدیــد، بقای ســرمایه داری، بحران فراگیر 
ســرمایه، خاســتگاه ســرمایه داری، زایــش 
و  دموکراســی  از  نفــرت  ســرمایه داری، 

نیکوکاران بدطینت.
می دهــد  نشــان  کتاب هــا  ایــن  آمــاج 
مطلوبیت و کارایی سیاست های نئولیبرالی 
فقــط روی کاغذ اســت و در جهان واقعی، 
بــه تهی دســتی  بیشــتر مــردم جوامــع را 
بــار  بــه  اساســی  فاجعه هــای  و  انداختــه 
آورده  اســت. نگارنــدگان در ایــن کتاب هــا 
توصیه نامــه یــا فرامین اقتصــادی جریان 
نئولیبــرال برای کشــورهای جهان ســوم را 
به نقد کشــیده اند: دولــت کوچک، تجارت 
خارجــی آزاد، تــورم ضعیــف و اســتقبال 
خارجــی.  ســرمایه گذاری  از  بی حدومــرز 
از کشــورهای توســعه یافته در  هیچ کــدام 
زمان توســعه خود به ایــن فرمان ها عمل 
نکرده اند و حال در اقدامی تســلط   طلبانه، 
بانــک  ماننــد  نامقــدس  ســازمان هایی 

جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان 
تجارت جهانی ایجاد کرده اند تا فرمول های 
مدنظر خود را به کشورهای درحال  توسعه 
دیکته کنند و در نهایت بر منابع آنها تسلط 

یابند و آنها را تحت سلطه خود درآورند.
ایــن جریــان پرطمطــراق ســبب شــده 
حتی ناشــرانی که سابقه انتشار کتاب هایی 
در راســتای تحکیم هژمونی ســرمایه داری 
در کارنامــه دارنــد، از ســر تطبیــق خــود بــا 
تغییــر ذائقه مخاطــب، کتاب هایــی از این 
دســت منتشــر کننــد: نــی، مرکــز، علمی و 
فرهنگی، ثالث و چشمه. همچنین اگرچه 
در کان  موضوعات جامعه شناسی و علوم 
سیاسی، گفتمان چپ گسترش یافته است، 
در حــوزه مدیریــت و اقتصــاد نمی تــوان از 
حضــور پررنــگ ایــن جریان ســخن گفت؛ 
چراکه همچنان جریان غالب نشــر در این 
حوزه ها را نئولیبرالیسم و با اندکی اختاف، 
نهادگرایان دراختیار دارند که نشان دهنده 
جلوداری جامعه شناســی نسبت به علوم 
تکنیکالی همچون اقتصاد و مدیریت است. 
پیش فرض های اساسی پارادایم نئولیبرال 
را جریان های اقتصادی دیگری هم به نقد 
کشــیده اند. پیش فرض »عقانیت کامل« 
پیش فــرض  رفتــاری،  اقتصــاد  جریــان  را 
را  اقتصــادی«  انســان  »منفعت طلبــی 
اقتصاد اخاقی و پیش فرض »انسان فارغ 
از جامعــه« را نهادگرایــان نقــد کرده انــد. 
به  تازگــی اقتصاد رفتــاری فعالیت عمدتاً 
ترجمیک خود را در بازار نشر ایران افزایش 
داده است و می توان آن را رقیب جدید و از 
زاویه ای دیگر، همراه جدید نئولیبرالیســم 
قلمداد کرد، اما نهادگرایان ایرانی مدت ها 
است به تعیین حدود نئولیبرالیسم ایرانی 
و نســبت خــود بــا ایشــان و اخیــراً طراحی 

موقعیــت ایجابی خود مشــغول هســتند. 
نهادگرایــان بــا تمرکز بــر اقتصاد سیاســی 
در مقابــل اقتصــاد خــرد و ترجمــه آثــاری 
ماننــد چگونه ملت ها شکســت می خورند 
و خشــونت و نظام های اجتماعی، جایگاه 
خــود را در مباحــث توســعه بــاز کرده انــد. 
موقعیت محوری ایشــان دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه عامه طباطبایی اســت. فرشــاد 
مؤمنــی، حســین راغفــر، مجید شــاکری و 
محمود متوسلی از جمله معتقدان به این 
نحله و منتقدان پارادایم مســلط هســتند. 
مؤسســه  بــه  وابســته  نهادگــرا  انتشــارات 
مطالعات دین و اقتصاد، همچنین اختران 
و دانشــگاه امام صــادق)ع( در ایــن زمینــه 
فعال هســتند. افزون بر این، این جریان به 
اندیشه سیاسی شهید بهشتی و تأکید ایشان 
بــر مبارزه با رانت و فســاد اقتصادی، مانند 

داگاس نورث، ارادت ویژه ای دارند.
فقــط  ســرمایه داری  منتقــد  جریــان 
محــدود  نهادگــرا  و  چــپ  گرایــش  در 
کتاب هــای  از  دیگــری  بخــش  نمی شــود. 
ضدنئولیبرالیســم، طیفی از اندیشــمندان 
تحلیلی امریکایی را با عنوان جماعت گرایی 
حــول خــود جمــع کرده اســت کــه در حال 
گســترش و درخورتوجــه ویژه اســت. برای 
مثــال کتاب های مایکل ســندل که بیشــتر 
انتشــارات مرکز یا نشــر نــو چــاپ کرده اند، 
نمونه ای از این ها است. السدیر مک اینتایر 

نیز جزو همین گروه به حساب می آید.
نحله دیگر در جریان منتقد لیبرالیسم، 
الهی دان هایی همچون کارل لوویت هستند 
کــه از منظر کام مســیحی و علــم دینی به 
نقــد جریان راســت و چــپ می پردازند. به  
تازگی نشــر علمی و فرهنگی، کتاب »معنا 
ترجمــه  را  لوویــت  کارل  اثــر  تاریــخ«  در 

نهادگرایــان  دیگــر،  جریــان  اســت.  کــرده 
و جامعه شناســان اقتصــادی هســتند کــه 
هرکدام از منظری، به نقد عقاید اقتصادی 
لیبرالیســم همــت گمارده اند. کــوز، نورث، 
ایــن  جملــه  از  وتــر  گرانــو  و  ســویدبرگ 
اندیشــمندان هســتند و نهادگرایان ایرانی 
مانند فرشاد مؤمنی و حسین راغفر نیز ذیل 

همین پارادایم می اندیشند.
ایــده چــپ از جهاتی همچــون چالش 
بــا ســرمایه داری جهانــی، مشــابهت هایی 
با ایــده انقاب اســامی دارد، اما در مبانی 
بشــدت متفــاوت اســت. مبــادی معرفتی 
ماتریالیســتی مارکسیســم اصیــل و تمرکز 
بر تفســیر تاریخ مبتنی بر عامــل اقتصاد از 
جملــه این اختافات هســتند کــه برخی از 
آنهــا را حتــی نســخه های متأخــر چپ نیز 
نقــد و اصــاح کرده انــد. جریان چــپ نزاع 
طبقاتــی را موتــور محــرک اصلــی تاریــخ 
می دانــد، امــا انقــاب اســامی مبتنــی بر 
برداشت قرآنی خود و محوریت خداوند در 
تفســیر تاریخ، نزاع حق و باطل و کنشگری 
معصومان را موتور محرک تاریخ معرفی 
می کنــد. برخاف تلقی چــپ، مالکیت در 
انقاب اســامی محترم شمرده می شود و 
بنا نیســت به  دلیل وجــود فاصله طبقاتی، 
ظلمی به گروهی از مردم بشــود؛ اگرچه به  
صورت عقیدتی و نه اجبار بیرونی، قواعدی 
پویا همچــون خمــس، زکات، ارث و انفاق 
را بــرای جلوگیری از انباشــت ثــروت مقرر 
کــرده اســت. در واقع ایده انقاب اســامی 
ایــران، دیکتاتــوری پرولتاریا یــا دیکتاتوری 
دولتی را بر دیکتاتوری طبقه بورژوا ترجیح 
نمی دهد و با هر طاغوت داخلی و خارجی، 
بجز ســلطنت حکومــت ارزش هــای الهی 
مخالف است. همین حاکمیت ارزش های 

الهی پیوند میان مردم و مسئولان حکومت 
دینــی را برقــرار می کنــد و تفاوت بســیاری 
بــا اقدامات تبلیغاتی یــا کنترلی نظام های 

مارکسیستی دارد.
ســبب  الهــی  ارزش هــای  محوریــت 
می شــود توســعه از نظرگاه اســام، تفاوت 
ماهــوی بــا رویکرد مــادی سوسیالیســم به 
توسعه داشــته باشد. همزادی ماده، معنا، 
دنیا و آخرت در نگاه اســام، ســبب پویایی 
تعریف توســعه در اســام شــده اســت. در 
پایان لازم به ذکر است چرخش نشر به نفع 
جریــان چپ، از وجهی که گفتــار و جریانی 
در نقد نئولیبرالیسمِ بی سرِ مسلط در کشور 
به دست می دهد، سودمند است؛ اما نباید 
ســاده انگارانه و با اراده رهایی از لیبرالیسم، 
عرصه را تســلیم این جریان کرد؛ چراکه بر 
اســاس تجربه هــای تاریخــی، چــپ ایرانی 
در لحظه سیاســی نهایی، بــه چپ جهانی 
نزدیک نمی شــود، بلکه به راســت جهانی 
ســوق می یابد و اگر قدرت پیدا کند، به ایده 
جمهوری اسامی حمله می برد. همچنین 
بدنه اجتماعی و دانشجویی این جریان در 
ایران نیز همواره سابقه کنشگری رادیکالی 
را از خــود نشــان داده اســت که به  ســادگی 
و  داخلــی  گوناگــون  جریان هــای سیاســی 
خارجی می تواننــد از آن بهره برداری کنند، 
در نتیجه در وهله اول، برای تغییر پارادایم 
سرمایه داری بی سر و در وهله دوم، مصون  
ماندن از تأثیرهای منفی جریان چپ، باید 
نهضتی محتوایی در راستای تولید محتوا در 
حوزه حکمرانی عادلانه مبتنی بر پیشــینه 
حکمت اسامی به راه افتد و به موازات آن 
نیز مشــعل پرفروغ نهضت مطالبه گری و 
به  کار بســتن عملی آن در سطوح گوناگون 

روشن شود.

جنبش هــای  و  فاشیســم اند  مفهــوم  بــا 
مقاومــت اســامی در جهــان اســام، از 
فاشیســتی اند.  جنبش هــای  مصادیــق 
از ایــن رو انقــاب اســامی ایران بــرای او 
ماهیتی فاشیســتی و تمامیت خــواه دارد. 
بــا توجــه به ایــن تفســیر واضح و روشــن 
کتاب از انقاب اسامی، در فرایند بررسی 
محتوایــی چــه اتفاقــی رخ داده کــه کتاب 
تأیید و منتشــر شــده اســت. آیا مسئولان 
ارزیابــی، ایــن تفســیر از انقاب اســامی 
حمــل  را  اســام گرا  جنبشــی  به منزلــه 
یــا  بــر اســامی بودن انقــاب کرده انــد؟ 

به سادگی از کنار آن گذشته اند؟
عجیــب   تناقض هــای  پایانــی  نکتــه 
وغریــب حــول کتــاب از ابتــدا تــا امــروز 
اســت. بــا توجه بــه مطالبی که بیان شــد 
بایــد پرســید آیــا این اثــر تنها اثــری بوده 
کــه در وزارت ارشــاد ســابق بــدون هیــچ 
نظارتــی وارد بــازار نشــر شــده اســت؟ از 
طرفــی کتابی بــا محتوای اسام ســتیزانه 
منتشــر و بنــا بــه دلایلــی از بــازار کتــاب 
جمــع آوری می شــود و پــس از پنــج مــاه 
رایزنــی بدون هیچ گونه جــرح  و تعدیلی 
و  کوتــاه  مقدمــه ای  افــزودن  بــا  تنهــا  و 
ســاده انگارانه مجدداً روانه بازار می شود. 
در ایــن بیــن بر ما پوشــیده اســت که این 
رایزنی ها با دفتر توســعه کتاب چگونه به 
فرهنگ مدارا انجامیده است؟ آیا گستره 
فرهنگ مدارا شــامل انتشــار کتاب هایی 
هم می شــود کــه انقــاب اســامی ایران 
را جنبشــی فاشیســتی می خواننــد؟ آیــا 
وزارت ارشــاد ســابق ســازوکار ممیــزی را 
صرفــاً بــرای نمایــش ســرپا نگه  داشــته 
بود؟ رفتار دوگانه مســئولان وقت وزارت 
ارشــاد در توقیــف و رفع توقیــف کتاب ها 
ممکن اســت بهترین حربه بــرای تبلیغ 
اینچنینــی  کتاب هایــی  برجسته شــدن  و 
در  درســت  باشــد.  عمومــی  فضــای  در 
زمانــه ای که جریان های اسام ســتیزی و 
اسام هراســی توسط رســانه های معاند 
در بخش هــای وســیعی از جهــان تبلیــغ 
می شــود، انتشــار چنیــن کتاب هایــی چه 

توجیهی دارد؟
همــه اینهــا گفتــه شــد تــا بدانیــم کــه 
ولنــگاری فرهنگــی و حتــی ضریب دهــی 
بــه برخــی مفاهیــم معــارض با اســام و 
انقــاب، موضوعی جدی و واقعی اســت 
که سال ها در بخشی از بدنه دولت پیگیری 
شــده اســت. حال که وزارت ارشــاد دولت 
ســیزدهم در ایامــی کمتــر از یــک ســال، 
نشــانه هایی از عزم خود را برای مقابله با 
این ولنگاری ها نشان داده، ضروری است 
تا مســئولان امر در وزارت ارشاد با اینگونه 
فرایندهــا و جریان های فرهنگی معارض 
اسام و مردم آشنایی داشته باشند و مانع 

تکرار چنین اقداماتی گردند.


